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محل حادثه، زنی که هنوز آثار شـــوک در صدایش 
شـــنیده می‌شـــود، از لحظه انفجار این‌طور روایت 
می‌کنـــد: »تمام پنجره‌های خانه مـــا با چهارچوب 
از جـــا کنـــده شـــد. از شـــدت دود و خفگـــی اصلاً 
نمی‌توانســـتیم نفس بکشیم، چشم‌هامان جایی 
را نمی‌دیـــد. بـــوی عجیبی همه‌ جـــا پیچیده بود. 
انگار بـــه موهایـــم قیر چســـبیده بود. شـــانه لای 

موهایـــم نمی‌رفت.«
او با اشـــاره به شـــدت مـــوج انفجار، بـــه طبقات 
بالاتر ســـاختمان نگاه می‌کنـــد و ادامه می‌دهد: 
»طبقه ســـوم را ببین. خانه ماست؛ کامل آسیب 
دیـــده. من فقـــط ایـــن صحنه‌ها را تـــوی فیلم‌ها 
دیـــده بـــودم، هیچ‌وقـــت فکـــر نمی‌کـــردم برای 
خـــودم اتفاق بیفتـــد. یکهو تمـــام پایه‌های خانه 
لرزیـــد. فقط به مـــادرم گفتم بلند شـــو که زدند. 
دود همـــه جـــا رو گرفتـــه بـــود، تاریکـــی مطلق. 
بـــرق هـــم ســـریع قطع شـــد. بـــا همیـــن لباس 
خانه زدیم بیرون. روی شیشـــه‌های شکســـته پا 
می‌گذاشـــتیم. تا ســـاعت دوازده ظهـــر هم توی 
خیابـــان اصلـــی ماندیـــم و همچنان در شـــوک و 

بهـــت بودیم.«
بـــه گفتـــه او، میـــزان خســـارت بـــه خانه‌شـــان 
قابل‌توجه اســـت: »حـــدود 20 تـــا 30 درصد خانه 
آســـیب دیده، وســـایل خانه هم خراب شـــده با 
ایـــن اوصاف اینجـــا دیگر جایی بـــرای زندگی من 

و مادر پیرم نیســـت.«
در خانه‌هـــای آســـیب‌دیده دیگـــری که درســـت 
روبه‌روی کنیســـه واقع شـــده اســـت زنـــی از یک 
خانـــواده پنـــج نفـــره لحظه انفجـــار را بـــا وضوح 
روایـــت می‌کنـــد: »مـــا از قبـــل هـــم شـــب‌ها 
نمی‌خوابیدیـــم، به‌خاطـــر بحران‌هـــا و تجربـــه 
جنگ. آن شـــب هم بیدار بودیم. حوالی ساعت 
ســـه بامداد، مـــوج انفجـــار مـــا را از روی مبل به 
زمین پـــرت کرد. دختـــرم فریاد مـــی‌زد و همه ما 
در تاریکـــی و دود مطلـــق گیـــر کرده بودیم. ســـه 
انفجار شـــدید پشـــت ســـر هم رخ داد و همه جا 
ســـیاه شـــد. تمام خانه ما تخریب شد. خاطرات 
۲۰ ســـاله ما، از بین رفته اســـت. وســـایل و لوازم 
خانه نابـــود شـــدند و وضعیت روحی مـــا، بویژه 

دختـــرم، خیلی خراب اســـت.«
این مادر با اشـــاره به فرزندانش می‌گوید: »ســـه 
فرزنـــد دارم و همگی آن شـــب در خانـــه بودند. 
بچه‌هـــا هنـــوز هـــم از لحـــاظ روانی تحت فشـــار 
هســـتند. هر صدای انفجـــاری که به گوششـــان 

می‌رســـد، آنهـــا را بـــه همان شـــب می‌برد.«
او به تفـــاوت نگاه مردم محـــل و جامعه یهودیان 
اشـــاره می‌کنـــد و می‌گویـــد: »مـــا همیشـــه بـــا 
همســـایگان یهودی‌مـــان بـــا احتـــرام و مهربانی 
رفتـــار می‌کردیم. هیـــچ‌گاه وارد امـــور مذهبی یا 
مراسمشـــان نمی‌شـــدیم و هیچ مشـــکلی با آنها 
نداشـــتیم. اما کســـانی که ایـــن حملـــه را انجام 
دادنـــد، نـــه بـــه کتابشـــان رحـــم کردند، نـــه به 
مسجدشـــان.« زن بـــه جمله‌هایش بـــا صدایی 
لـــرزان پایـــان داد: »من الان در این ســـن و با این 
وضعیـــت و دســـت‌های آســـیب‌دیده، فقط یک 
چیـــز می‌خواهم؛ زندگـــی و امنیت بـــرای خودم 
و فرزندانـــم. مســـئولان بایـــد هرچـــه ســـریع‌تر 
اقدامـــی کنند تا ما بتوانیم زندگی خـــود را دوباره 

بسازیم.«

روایت نماینده کلیمیان در مجلس
همایون ســـامه یـــح، نماینده جامعـــه کلیمیان 
در مجلـــس شـــورای اســـامی و رئیـــس انجمن 
کلیمیـــان تهران، درباره حمله هوایی به کنیســـه 
و ســـاختمان‌های مجـــاور می‌گوید: »ســـاعت ۳ 
بامداد سه‌شـــنبه، هجدهم فروردین، یک حمله 
هوایی توســـط رژیم صهیونیســـتی بـــه این محل 
انجـــام و چندین ســـاختمان تخریب شـــد. یکی 
از ایـــن ســـاختمان‌ها کنیســـه رفیعی‌نیـــا بود که 
قدمتـــی طولانی دارد و در قبل از انقلاب ســـاخته 
شـــده اســـت. این مکان صرفـــاً محل عبـــادت و 

گردهمایـــی اعضای جامعـــه کلیمی بـــود و هیچ 
فعالیت نظامی یا امنیتی در آن انجام نمی‌شـــد.«
او دربـــاره اهمیـــت این کنیســـه می‌گویـــد: »این 
حملـــه نه تنهـــا بـــه کنیســـه و جامعـــه یهودیان 
ایـــران آســـیب زد، بلکه ضربـــه بزرگی بـــه روحیه 
کل جامعـــه کلیمی وارد کرد. ما همیشـــه ســـعی 
کرده‌ایـــم فعالیت‌هـــای فرهنگـــی و علمـــی خود 
را نیـــز در این مکان داشـــته باشـــیم و شـــب‌های 
یکشـــنبه، جوانان برای ســـخنرانی‌های فرهنگی 
و علمـــی جمع می‌شـــدند. اینجا یـــک محل امن 
برای جامعـــه ما بـــود. البته در طبقـــه پایین این 
ســـاختمان یک رســـتوران کوچک یا بهتر بگویم 
پیتزا فروشـــی بســـیار پرطرفدار وجود داشت که 
مخصوص جامعه کلیمیان بـــود. و در طبقه بالا، 
حدود ۵۰ نفر، از مســـیرهای دور بـــرای حضور در 
ایـــن مکان تـــاش می‌کردند که خوشـــبختانه در 

زمـــان حمله، کســـی در داخل کنیســـه نبود.«
ســـامه یح درباره ارزش معنوی و تاریخی کنیسه 
می‌گوید: »تمـــام کتاب‌های مقـــدس، از جمله 
تـــورات، مزامیر داوود و ســـایر متـــون مذهبی، 
در اینجـــا نگهـــداری می‌شـــد. مهم‌تـــر از همه، 
چندیـــن طومـــار تورات بـــا قدمت بیـــش از ۲۰۰ 
ســـال که ارزش فرهنگی و مذهبی بالایی دارند، 
زیر آوار قرار گرفته‌اند. این خســـارت از هر نظر، 
به ویژه از لحاظ معنوی و مذهبی، بســـیار قابل 
توجـــه اســـت.به همیـــن خاطـــر و بـــرای حفظ 
ایـــن میراث، بـــا شـــهرداری مذاکـــره کرده‌ایم  تا 
در صـــورت امکان تخلیـــه آوار با بیـــل مکانیکی 
انجام نشـــود و ســـاختمان‌های مجـــاور فقط تا 
حدی ســـبک شـــوند. قرار اســـت کار آهن‌کشی 
انجام شـــود تا از ریزش بیشـــتر جلوگیری شـــود 
و ســـپس طومارهای تورات با دقـــت و به‌صورت 

ج شوند.« دســـتی خار
 او در پایـــان در مـــورد دیـــدگاه جامعـــه کلیمیان 
نســـبت به ایـــران و امنیت ملی اضافـــه می‌کند: 
»بـــرای مـــا ایرانیان، آســـیب بـــه هر گوشـــه‌ای از 
کشـــورمان دردناک اســـت. در جنگ‌هـــای اخیر، 
ایـــران ثابت کرده که تـــوان بازدارندگـــی و قدرت 
نظامـــی بالایـــی دارد و نمی‌تـــوان به آســـانی آن را 
تهدید کرد. حمله به کنیســـه ما، هرچند آسیب 
بزرگـــی بـــود، اما نشـــان داد جامعـــه کلیمیان در 
کنار دیگـــر ایرانیـــان، بـــه امنیت و همبســـتگی 

کشـــورمان باور دارد.«
در همیـــن ارتباط همایـــون ماخانی عضو دیگری 
از انجمن کلیمیـــان تهران، با اشـــاره به تأثیر این 
حملـــه هوایـــی بـــر جامعـــه و پیوند میـــان مردم 
منطقـــه و کلیمیـــان می‌گویـــد: »مـــا نـــه تنها به 
عنـــوان اعضای جامعه کلیمیـــان، بلکه به عنوان 
شـــهروندان ایرانی از ایـــن حادثه متأثر شـــدیم. 
نه تنهـــا کنیســـه، بلکه خانه‌هـــا و زندگـــی مردم 

منطقه آســـیب دیده است. ماشـــین‌ها، وسایل 
خانه‌هـــا و اتاق‌هـــای خـــواب مـــردم بـــه خیابان 
ریختـــه و همـــه تحـــت فشـــار روحی هســـتند. از 
جنبـــه مذهبی هـــم، تقدس مـــکان، کتاب‌های 
مقدس و خاطرات مراســـم‌ دینی، بـــار ناراحتی را 

دوچندان کرده اســـت.« 
او درباره سابقه تاریخی کلیمیان در ایران توضیح 
می‌دهد: »حضور کلیمیان در ایران بیش از ۲۵۰۰ 
ســـال قدمت دارد. ما هم به عنـــوان ایرانی و هم 
به عنوان پیرو دین خود، ریشـــه در این ســـرزمین 
داریم و تعلق خاطر خاصی به کشـــورمان داریم. 
حتـــی در شـــرایط ســـخت و بحرانـــی، مهاجرت 
نکردیـــم و در کنار مردم خودمـــان، جزئی از این 

جامعه باقی ماندیم.«
ماخانـــی دربـــاره نگاه جامعـــه کلیمیـــان ایران به 
اسرائیل و مســـائل سیاســـی می‌گوید: »همیشه 
نـــگاه ما سیاســـی بوده اســـت و نباید با مســـائل 
مذهبی قاطی شود. اســـرائیل یک رژیم سیاسی 
اســـت، نـــه نماینـــده کلیمیـــان یـــا دیـــن یهود. 
همانطـــور کـــه اعمـــال گروه‌هـــای تروریســـتی را 

نمی‌تـــوان به مســـلمانان تعمیـــم داد.«
او در پایـــان تأکید می‌کنـــد: »این حادثه نشـــان 
داد حتـــی جامعـــه‌ای کـــه در صلح و همزیســـتی 
زندگی کـــرده، می‌تواند هدف حمله قـــرار گیرد. 
مـــا انتظـــار داریـــم جامعـــه جهانی ایـــن تخریب 
فرهنگـــی و مذهبـــی را بشناســـد و اقدامات لازم 
بـــرای حفاظـــت از میـــراث تاریخـــی و مذهبـــی 

انجام شـــود.«
 

بن بست ملک تقاطع زندگی های عادی
بن‌بســـت ملـــک تنهـــا یـــک نقطـــه روی نقشـــه 
نیســـت؛ اینجا تقاطع زندگی‌های عادی، باورهای 
مذهبـــی و واقعیتی اســـت که ناگهـــان همه‌چیز 
را تغییـــر داده؛ تخریـــب یـــک کنیســـه، در کنـــار 
آســـیب بـــه خانه‌هـــای غیرنظامیـــان تصویـــری 
روشـــن از شـــکنندگی امنیت در جهـــان امروز را 
ارائـــه می‌دهـــد، جایی کـــه مرز میـــان »هدف« و 
»زندگـــی« گاه در یـــک لحظـــه از بین مـــی‌رود، با 
وجـــود ایـــن شـــاید مهم‌تریـــن چیزی کـــه میان 
ایـــن آوار به ذهن می‌رســـد، پرسشـــی اســـت که 
همچنان بی‌پاســـخ مانـــده: چگونه می‌تـــوان از 
غ از دین و هویـــت، در برابر چنین  انســـان‌ها، فار

تجاوزهایـــی محافظـــت کرد؟
در بن‌بســـت »مَلـــک« عملیات پاکســـازی شـــاید 
روزهـــا یا هفته‌ها به طـــول بینجامد، امـــا آنچه که 
اینجا به بن‌بســـت نخواهد رســـید، امید است. بار 
دیگـــر در همین کوچه باریک که در هر دو ســـمت 
آن، نشـــانه‌ای از بعـــض و کینه دشـــمن به چشـــم 
می‌خورد، زندگی راه خـــود را پیدا می‌کند و نجوای 

دعا، آســـمانش را پـــر خواهد کرد.

صهیونیسم علیه یهودیان ایران
 روایت میدانی »ایران« از تخریب کنیسه یهودیان تهران و خانه‌های غیرنظامیان 

در تجاوز نظامی رژیم اسرائیل

یکی از امدادگران، در حالی که دستانش پوشیده 
از گردوخـــاک اســـت، کوتـــاه می‌گویـــد: »بدترین 
بخـــش کار مـــا اینه کـــه نمی‌دونیم زیر ایـــن آوار با 

امید روبه‌رو می‌شـــیم یا بـــا پایان.«
امـــا روایـــت اینجا فقط دربـــاره یک جامعـــه یا یک 
ســـاختمان نیســـت. در ســـاختمان‌های اطـــراف 
محل اصابـــت پرتابه‌های دشـــمن، خانواده‌هایی 
زندگـــی می‌کردند که هیـــچ ارتباطی بـــا این مکان 
نداشـــتند؛ کودکانی که حالا اسباب‌بازی‌هایشـــان 
زیـــر آوار مانده، ســـالمندانی که دیگـــر نمی‌توانند 
بـــه خانـــه‌ای کـــه ســـال‌ها در آن زندگـــی کرده‌اند 
برگردنـــد. در یکـــی از واحدهـــای نیمه‌ویـــران، 
دفترچه‌ای روی زمین افتاده اســـت؛ صفحاتش از 
هم بـــاز و میـــان گردوخاک پخش شـــده‌اند. روی 
یکـــی از صفحه‌ها، با خطـــی کودکانـــه، این جمله‌ 
نوشـــته شـــده: »امروز می‌خواهم نقاشی بکشم.« 
جملـــه‌ای ســـاده، که حـــالا در میان ایـــن حجم از 
ویرانی، به شـــکلی دردناک برجســـته شـــده است. 
با گذشـــت زمـــان، ابعـــاد ایـــن جنایت روشـــن‌تر 
می‌شـــود؛ نه فقـــط از نظر میزان تخریـــب، بلکه از 
نظر تأثیـــری که بـــر روان و امنیت مردم گذاشـــته 
اســـت. ســـاکنان منطقـــه از ترســـی می‌گویند که 
حتـــی پـــس از پایـــان صـــدای انفجـــار هـــم باقی 
مانـــده؛ ترســـی که در شـــب و در ســـکوت، دوباره 
خـــود را نشـــان می‌دهد. ایـــن در حالی اســـت که 
جامعه‌شناســـان و روانشناســـان نیز بارهـــا تأکید 
کرده‌انـــد حملـــه بـــه مناطـــق مســـکونی و اماکن 
مذهبی، صرف‌نظر از هـــدف یا زمینه، پیامدهایی 
فراتر از خسارت فیزیکی دارد؛ چنین رویدادهایی، 
بافـــت اجتماعی را دچار شـــکاف می‌کنند و حس 
امنیت را از بین می‌برند. حســـی که بازســـازی آن 
به مراتب دشوارتر از بازســـازی ساختمان‌هاست.

 آرزوهایی که زیر آوار ماندند
ترک‌هـــای عمیـــق روی دیـــوار ســـاختمان‌های 
پرتابه‌هـــای دشـــمن،  اطـــراف محـــل اصابـــت 
خودروهایـــی کـــه شیشه‌هایشـــان فروریختـــه و 
درهایـــی کـــه از چهارچوب جدا شـــده‌اند، همگی 
نشـــانه‌هایی از مـــوج انفجاری هســـتند که بیش 
از 15 خانه مســـکونی در بن‌بســـت ملـــک را به مرز 
تخریب کشـــانده اســـت. جلوی یکی از خانه‌های 
ابتدای کوچه، زن سالخورده‌ای جلوی ساختمانی 

ایســـتاده کـــه نمـــای آن به‌طـــور کامـــل فروریخته 
اســـت. ســـرگردان به دوروبر نگاه می‌کند تا کسی 
جواب ســـؤالش را بدهـــد. می‌خواهـــد بداند برق 
خانه نیمه ویرانه‌اش وصل می‌شـــود یا باید شـــب 
را در تاریکـــی و میان دیوارهای شکســـته به صبح 
برســـاند. اینطور که می‌گوید در خانه هیچ کســـی 
به غیـــر از خانه خـــودش راحت نیســـت؛ »از اول 
جنـــگ هرچقدر پســـرم گفته بـــه خانه آنهـــا بروم 
دلم راضی نشـــد. در خانه خودم و کنار گلدان‌های 
شـــمعدانی حالم بهتر بود. از طرفی حتی فکرش 
را هم نمی‌کردم اینجا هدف قـــرار بگیرد. توی این 
کوچه فقط ما مـــردم عادی و غیرنظامی رفت‌وآمد 
داشـــتیم و یهودیانی که برای برگزاری مراسم تولد، 
عروســـی و یا عبـــادت به کنیســـه می‌آمدند. چند 
متـــر آن‌طرف‌تـــر، دختری جـــوان در حـــال جمع 
کـــردن وســـایلی اســـت کـــه از خانه‌شـــان بیرون 
می‌آورند. دســـتش به قاب عکســـی می‌رســـد که 
شیشـــه‌اش شکســـته، اما عکس داخلش ســـالم 
مانـــده. بـــا صدایـــی کـــه تـــاش می‌کنـــد محکم 
باشـــد، می‌گویـــد: »همه چیـــز داغون شـــده ولی 
امـــان از آدمیزاد؛ هنـــوز دنبال چیـــزی می‌گردم تا 

بگم زندگی ادامـــه داره.«
 

تخریب امنیت
یکـــی از خاخام‌هـــای جامعـــه یهودیان تهـــران در 
محل حاضر می‌شـــود. او در میـــان جمع کوچکی 
از همراهـــان، بـــا چهـــره‌ای متأثـــر امـــا آرام، ایـــن 
چنـــد جمله کوتـــاه را بیـــان می‌کنـــد: »مکان‌های 
مذهبـــی بایـــد پناهگاه باشـــند، نه نقطـــه‌ای برای 
تـــرس. آنچه اینجـــا رخ داده، فراتـــر از تخریب یک 
ساختمان است؛ این آســـیب به احساس امنیت 

و همزیســـتی است.«
او تأکیـــد می‌کنـــد جامعـــه یهودیان، ماننـــد دیگر 
شهروندان، بخشـــی از بافت این شـــهر هستند و 
چنیـــن رویدادهایی همـــه را، بـــدون تمایز، تحت 

تأثیر قـــرار می‌دهد.
در ادامـــه نماینـــده کلیمیـــان در مجلـــس نیـــز با 
حضـــور در محل، بـــا بازدید میدانی از خســـارات، 
می‌گویـــد: »این حادثه فقط یـــک جامعه خاص را 
هدف قرار نداده؛ ما شـــاهد آســـیب به شهروندان 
عـــادی، خانه‌هـــا و یک مـــکان مذهبی هســـتیم 
و بایـــد این مســـأله مهـــم در ســـطح بین‌المللی و 

با دقت بررســـی شـــود.« او با اشـــاره بـــه وضعیت 
خانواده‌هـــای آســـیب‌دیده اطـــراف کنیســـه کـــه 
تعدادی‌شـــان مســـلمان و تعدادی هم از یهودیان 
بوده‌اند، بر ضرورت رســـیدگی فـــوری و حمایت از 
آنها تأکیـــد می‌کنـــد و می‌افزاید: »بســـیاری از این 
افراد، هیچ نقشـــی در هیچ تنشـــی نداشـــته‌اند. 
آنها فقـــط در خانه‌هایشـــان زندگـــی می‌کردند.«

 
جنگ را از تلویزیون می‌دیدیم

یکی از امدادگران که چند ســـاعت بدون وقفه کار 
کرده، از شـــدت خســـتگی چند متر از ویرانه‌های 
تلمبار شـــده فاصله می‌گیـــرد و در حالی جرعه‌ای 
آب می‌نوشـــد کـــه می‌گویـــد این مـــدت فقط آب 
بـــا طعم خـــاک خـــوردم. مرد جـــوان ســـری تکان 
می‌دهـــد و بـــا خشـــم می‌گویـــد: »از کســـی که به 
خانه مقدس خودشـــان هم رحم نکرده نمی‌توان 
توقع انســـانیت داشـــت، اینجا هر چیـــزی که پیدا 
می‌کنیم، یک داســـتان مفصل پشـــت آن است.«
ایـــن »داســـتان‌ها« در گوشه‌گوشـــه محـــل دیده 
می‌شـــوند؛ از دفترچه‌های مدرسه گرفته تا وسایل 
ســـاده روزمره که حالا زیر پشـــته‌ای از خـــاک و آوار 
دفن شـــده‌اند. هرکدام نشـــانه‌ای از زندگی‌هایی 
هســـتند که ناگهان متوقف یا دچار تغییر شدند.
شـــبیه زندگی پیرمردی که به سختی روی صندلی 
خاک گرفته‌ای نشســـته اســـت. نگاه پر از حرف او 
به طبقه دوم ســـاختمان نیمه‌ویـــران خیره مانده 
اســـت. انگار با خـــودش می‌گویـــد ما جنـــگ را از 
تلویزیـــون می‌دیدیـــم، فکـــر نمی‌کردیم یـــک روز 

زنگ خانه خودمـــان را بزند.
 

  آسیب به زیست اجتماعی
ایـــن محل قدمتـــی حدود هشـــت دهه داشـــت؛ 
»اینجا فقـــط یک محل عبـــادت نبـــود. خاطرات 
بچگـــی خیلـــی از مـــا همیـــن جا ســـاخته شـــد. 
مراســـم‌، دعاها و حتی دیدارهای ساده ما به اینجا 
ختم می‌شد. ســـال‌های طولانی، بخش عمده‌ای 
از جامعـــه کلیمیـــان تهران در ایـــن مکان مقدس 
به عبـــادت و گردهمایـــی می‌پرداختنـــد، اما صد 
حیـــف که حالا و پـــس از حملـــه روز هفتم آوریل، 
از آن چیـــزی جز آوار برای ما باقی نمانده اســـت.«
مـــژگان این جملات را با چشـــمانی پر از اشـــک به 
زبـــان آورد. او بـــه ویرانه‌‌ای خیره شـــده که همین 
چنـــد روز پیـــش به مناســـبت عید پسَِـــح یا فطیر 
)یکی از ســـه عید بـــزرگ یهودیان سراســـر جهان( 
زیر ســـقف بلند آن بـــرای آبادانی ایـــران دعا کرد؛ 
»اصـــاً نمی‌توانـــم بـــاور کنـــم از کنیســـه‌ای که در 
روزهای گذشته پر از شـــور و شوق زندگی بود حالا 
همیـــن تل خـــاک باقی مانده باشـــد. بـــه نظر من 
این فقط تخریب یک ســـاختمان نیســـت. وقتی 
مکانی با این قدمـــت و بار فرهنگی از بین می‌رود، 
پیامی فراتر از یک حمله نظامی دارد و بدون شـــک 
این اتفاق باید جامعه جهانـــی را به فکر فروببرد.«
او کـــه به گفتـــه خودش یک فعال محیط زیســـتی 
اســـت بـــاور دارد پیامدهـــای چنیـــن رویدادهایی 
بســـیار نگران‌کننده اســـت، چراکه وقتـــی در پی 
این قبیـــل اقدامـــات تجاوزکارانه، تـــرس و ناامنی 
به زندگـــی روزمره مـــردم وارد می‌شـــود، فقط یک 
نقطه یـــا یک مـــکان هدف قـــرار گرفتـــه نخواهد 
شد، بلکه بخشـــی از یک زیســـت اجتماعی دچار 

آســـیب خواهد شد.

من زندگی می‌خواهم
در یکـــی از ســـاختمان‌های آســـیب‌دیده اطـــراف 
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کوچه »ملک« دیگر شـــبیه مأمنی در قلب تهران نیســـت؛ بیشـــتر به صحنه‌ای از یک خاطره جمعی شکسته 
شـــباهت دارد. در میانـــه‌ کوچه‌هـــای فرعی اطـــراف خیابان طالقانی، پس از انفجاری ســـهمگین، ســـکوتی 
ســـنگین جریـــان دارد. مغازه‌هایـــی که تا همیـــن چند روز پیـــش باز بودنـــد، حالا کرکره‌هـــای نیمه‌خمیده 
و شیشـــه‌های فروریخته دارنـــد. روی دیوارهـــا، رد انفجار به‌وضوح دیده می‌شـــود؛ گویی خود شـــهر هم این 
ضربه را به خاطر ســـپرده اســـت. اواســـط بن‌بســـت ملک، در نزدیکی خیابـــان طالقانی و فلســـطین و با یک 
ســـاختمان فاصله از سفارت ســـابق رژیم اسرائیل در تهران »کنیســـه رفیع‌نیا« واقع شـــده بود که جز تلی از 
خـــاک و آوار چیزی از آن باقی نمانده اســـت. در پی حمله هوایی بامداد سه‌شـــنبه، هجدهـــم فروردین‌ماه، 

کنیســـه و بیش از 10 ســـاختمان مســـکونی اطراف آن غیر قابل سکونت شدند.
تعـــدادی از اعضای جامعـــه یهودیان تهران اینجـــا حضور دارند، نه برای انجام مراســـمی رســـمی، بلکه برای 

دیـــدن آنچه از مکانی باقی مانده که بخشـــی از هویت‌شـــان بوده اســـت.
نیروهای امدادی، با چهره‌هایی خســـته اما متمرکز، بی‌وقفه در حال جســـت‌وجو هســـتند. هربار که تکه‌ای 
از آوار برداشـــته می‌شـــود، گویی یک ســـؤال مدام در ذهن زن و مـــردی که بهت‌زده به اطـــراف نگاه می‌کنند 

تکرار می‌شـــود؛ آیا دوباره زندگی به این کوچـــه بازمی‌گردد؟
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چهـــل روز زیر غرش مهیب بمب‌های دشـــمن نشســـتیم. مثل همه 
مـــردم با قلبی شکســـته و اندوهگین از کشـــتار فرشـــته‌های میناب 
و بقیـــه کودکان و مردم این ســـرزمین. بـــا غم از دســـت دادن رهبر و 
فرماندهانـــی کـــه قهرمـــان روزهای ســـخت بودند. با چشـــم امید به 
مـــردم و مدیرانـــی که بـــا مدیریت مثال زدنـــی )و از جهتـــی غیر قابل 
پیش‌بینی( خـــود تحمل مرارت و مشـــکلات این روزها را بر ما آســـان 
کردنـــد. اما چیـــز دیگری عـــاوه بر مشـــکلات و مصیبت‌هـــای همه 
مـــردم مرا رنـــج مـــی‌داد و آن اشـــتراک دینی مـــن با دشـــمنی بود که 
به این ســـرزمین تاختـــه بود. از آن همه ســـتمی که از یک ســـرزمین 
یهودی بـــر مردم مظلوم فلســـطین و غزه رفته شرمســـارم، اما این بار 
قضیه فرق می‌کرد و حالا دشـــمنی که خـــود را پیرو دین یهود معرفی می‌کرد به ســـرزمین ما 
تاخته بود. ســـرزمینی که نه برای دهه‌ها و ســـده‌ها، که برای هزاران ســـال از زمان گشـــایش 
بابـــل به دســـت کوروش تا همین حـــالا یهودیان را در خـــاک پر برکت خود پرورانده اســـت. 
دیری نپایید که بهتر دانســـتم ایرانیان وارث چه تمدن پر شـــکوهی هســـتند و بهتر دانستم 
چـــرا نـــام پر افتخار ســـرزمین پارس در جـــای جای کتب مقـــدس عهد عتیـــق یهودیان یاد 
شـــده. هیچ وقت کســـی ما را غیر خودی ندانســـت. وزیر محترم فرهنگ و ارشـــاد اسلامی 
کـــه به دیدار نـــوروزی هنرمندان پیشکســـوت می‌رفتند مـــا را هم از قلـــم نینداختند و مورد 
تفقـــد قرار دادنـــد و تقارن نوروز و عید پســـح کلیمیان را تبریک گفتنـــد. جایی که حجت بر 
همـــه تمام شـــد وقتی بود که بمب دشـــمن به کنیســـه رفیع نیـــا در جایی حوالـــی خیابان 
طالقانی و دانشـــگاه تهران اصابت کرد و کنیســـه با خاک یکســـان شـــد و تومارهای مقدس 
تورات زیر آوار خشـــم به اصطلاح حماسی دشـــمن آمریکایی صهیونی هتک حرمت شدند؛ 
آن هـــم در ایام عید مقدســـی که یـــادآور قیام حضرت موســـی کلیم الله)ع( علیه اســـتکبار 
فرعـــون می‌باشـــد. این زمـــان، زمانی بود که همـــه دیدند و فهمیدند که چگونه سرنوشـــت 
کلیمیـــان ایرانـــی با ملت ایـــران در هم تنیده اســـت. در خاتمه بـــر رزمندگان دلیـــر ایران که 
حتماً قلبشـــان بیش از بقیه مردم برای ایران می‌تپد درود می‌فرســـتم. ســـاعاتی اســـت که 
از آتش‌بـــس گذشـــته؛ امیدوارم این آتش‌بـــس نوید بخش صلحی پایـــدار و عزتمندانه برای 
همه مردم ایران باشـــد. به امید تحقق این وعده الهی که: ملتی بر ملتی شمشـــیر نخواهند 

کشـــید و بار دیگر جنـــگ را نخواهند آموخت.

هیچ کس ما را غیر خودی نمی داند
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